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 چکیده:

واقع گرایی(، جنبشی فرهنگی که در نیمۀ نخست قرن بیستم میلادی گسترش یافت، برخورد روانی ) فراسوررئایسم

به قلمرو وسیع احساس و خیال توجه ویژه دارد. شباهت بین سوررئالیسم غرب و عرفان شرق سبب  با ادبیات است:

در مورد و کمال روحی و معنوی هستند.  نی برند. هر دو در پی نگرش صحیحشده که گاه بین آن دو گمان این هما

موجب گریز آنان از  ولله مغرواج مکتب اسلام و حم در مورد عارفان، جنگ جهانی اول وسوررئالیست ها، بروز 

که این امر در شعر حافظ است  در ایران، یکی از شخصیت های برجسته تاریخ عرفان و تصوف عینیت به ذهنیت شد.

مورد از اصول « نه» وهش . در این پژعناصر سوررئالیستی در شعر حافظ حضور داردبیشتر در واقع، او گویاست.

با یکدیگر  ، بطور ویژه حافظ، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته وسوررئالیست های غرب و عرفان شرق مشترک میان

مقایسه شده اند: نگارش خودکار؛ تصادف عینی؛ نفی زمان و مکان؛ نامحرمی و نارسایی زبان؛ عشق و آزادی؛ خواب، 

 در نهایت طنز. و ؛شعله واری بیان رویا و تخیل؛ مستی و جنون؛
 

، رویا، ناخودآگاه، ذهنیت، تخیل، شعر حافظ) تصوف( سوررئالیسم، عرفان شرقی :واژه ها کلید  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

مقدمه -1  

و اولین بیانیه آندره برتون مطرح شد. اغلب  میدان های مغناطیسیم با اثر 1920مکتب سوررئالیسم در حدود سال 

هنرمندان سوررئالیسم قبلا جزو فعالان دادائیسم بودند و همان روحیه عصیان دادا بر آنان نیز حاکم 

و یک نوع خواهرخواندگی با « از گوش چپ دادا بیرون پرید»( گرچه سوررئالیسم 786:2،ج1393بود.)سیدّحسینی،

هایش در رمانتیسم واقع بود ولی با همه آنها تفاوت داشت.با بازگشت تخیل و آزادی سمبولیسم داشت و حتی ریشه 

زبان و امکانات ضمیر ناخودآگاه گرچه بیهودگی دادائیسم را باز خرید و در عین حال سوررئالیسم را به رمانتیسم و 

ح با سمبولیسم تفاوت داشت و این نه سمبولیسم نروال،بودلر،مالارمه،لوتر آمون،رمبو و آپولینر پیوند زد ؛ اما به وضو

ود که به جای موسیقی نزد فقط به خاطر تاکیدش بر وسیله به جای هدف، بلکه همچنین به خاطر توجه خاصی ب

با ادبیات می دانست، چه نقاشی به وضوح برای  ها به هنر نقاشی داشت، و آن را دارای روابط تنگاتنگیسمبولیست 

 (271:1385ا می ساخت بسیار مناسبتر بود.) ثروت،تحقق اصولی که سوررئالیسته

سوررئالیسم قیامی بود علیه همه نظام ها و روش های متداول در هنر که تا آن روز رواج داشت. این نگرش که از    

م.( سربرآورد ریشه در اندیشه جمال شناسی شاعران 1914متن عصیان های نسل جنگ زده پیش از جنگ اولّ جهانی )

داشت و از آن به انقلاب سوررئالیسم تعبیر می کنند.)  فرانسه مانند بودلر و رمبو و نیز نظریات روانکاوی فروید

 (297:1385فتوحی،

بسیار قوی در خود داشت و به سوی شناخت نهانیهای انسان  رتون از آن جهت که احساس شاعرانۀروش آندره ب   

عرصه باز و جهان معطوف بود مورد توجه قرار گرفت. این رویکرد به قلمرو وسیع احساس و خیال اشاره می کرد و 

( سوررئالیسم در یک کلام برخورد روانی با ادبیات است. 298و دیدی شگرف را برای هنر به ارمغان می آورد.)همان:

 (169:1390به عبارت دیگر ادبیات به اضافه مسائل روانی.) شمیسا،

و این شباهت،  شباهت و ارتباط بین سوررئالیسم غرب و عرفان شرق، مدت هاست که مورد توحه محققان بوده است

هزاران سال »سبب شده است که گاه بین آن دو گمان این همانی برند و گاه نیز تفاوت هایی بین آنها قائل شده اند. 

به همان سبکی نوشته اند  پیش از آندره برتون و یارانش، صوفیان مسلمان در نگارش های شورانگیز و مستانه خود

م اصول آن را تبیین کردند. شطحیات صوفیان و کشف و شهودها و گزارش که سوررئالیست های فرانسه در قرن بیست

 واقعیات و رویاهای صوفیانه در تاریخ تصوف اسلامی کم نیست. از نمونه های جالب آن گزارش رویاهای روزبهان

 

 



 

 

 

سوررئالیستی است. نوشتاری حیرت انگیز که با برترین نوشته های  کشف الاسراردر کتاب  ق(606بقَلی شیرازی )ف 

 (300:1385فتوحی،«) ه خود آورده اند در بر دارد.یپهلو می زند و همه اصولی را که سوررئالیست ها در بیان

با وجود تشابهات صوری نظیر؛ بدیهه گویی، آمیختن جدّ و هزل درهم، رها شدگی، بیاناتی گاهی خارج از حد    

خیال و رویا، تنقید شریعت و تقدیس طریقت، درهم هم، عشق بر عقل، توسل به نیروی واخلاق و عفاف، ترجیح 

شکستن قواعد جاری و سنتی زبان و زیباشناسی مابین سوررئالیست ها و اهل عرفان شرق ) ایران( نمی تواند دلیل 

( خود آندره برتون در مقابل عده ای از جوانان 270:1385بر همسانی بنیادین آن مکتب و این مسلک باشد.) ثروت،

سوررئالیسم با عالم » مجری علوم مکنونه می دانستند، صراحتا گفت:  رمبواه که سوررئالیسم را پیرو عرفان هواخو

 (277همان:«) علوی ربطی نداشته و کار خود را در همین عالم سفلی و دنیای دنی انجام می دهد.

های این دو مکتب  توان گفت که برخی از فنون و روش با در نظر گرفتن تفاوت های بین سوررئالیسم و عرفان، می   

مکتب سوررئالیسم تقابلات یکی است و همین اشتراک در اصول است که موجب گردیده تا محققان بین عرفان شرقی و 

 و اشتراکاتی بجویند.

کمال روحی  سوررئالیسم غرب و حکمت اشراق هر دو در پی نوعی ذهنیت واقعی می گردند. هر دو می خواهند به   

و معنوی دست یابند. در هر گام اشراق، اشیا و نمادها وسیله ای است تا مرد اشراق خود را در دریای بیخودی محو 

خود را در میان اشیائی می یابد که شاعر با تکیه بر ضمیر ناخودآگاه کند. در سوررئالیسم نیز اشیا حالتی ذهنی می یابند، 

ا آن قدر ذهنی شده و تلطیف گردیده اند که شاعر با آن احساس دوستی و سازش کامل به روح او وابسته اند. این اشی

می کند. سوررئالیست و حکمت اشراق به دنبال مکانی هستند که در آن اشیا کمترین عینیت را داشته باشند و هر دو 

 (22:1380مکتب در جستجوی گونه ای شهر ذهنی هستند.) براهنی،

تاریخ و سنت عرفانی را واکاوی و آن را در مقایسه و مطابقت با جریان  و تحلیل نشانه شناسانه، راه بررسیآدونیس از    

تقل که به عنوان جریان وی به عرفان و سوررئالیسم نه به عنوان دو جریان مسمدرنی چون سوررئالیسم آشکار می کند. 

دو جریان  ردازد که ژرف ساخت های اصلی ایننگاه می کند. او در این راستا به مفاهیم و موضوعاتی می پمکمل هم 

ش خود به خودی، کنش مفاهیمی مانند: خیال، وحدت وجود، عشق، شطح، وجد، نگار را به هم پیوند می زند،

 (246:1380رویا و واقعیت.) آدونیس،ناخودآگاهی، 

 و با بریدن از جهان عین درشاعر عارف از مادیات و دنیای ملموس و تعلقات دنیایی به درون خویش پناه می برد    

پی ساختن مدینه ای فاضله در جهان ذهن و جهان فرا مادی خویش است. شاعران سوررئالیست نیز به دلیل ملال و 

رنج زایدالوصف جنگ و نومیدی و اضطراب و صدمات مادی و معنوی ناشی از آن راهی جز گریز به درون و سرکوب 

( این گریختن از عین به ذهن دلایل اجتماعی، سیاسی و 186:1389مشتاق مهر و دستمالچی،  د.)نخودآگاه نمی یاب



فرهنگی بسیاری دارد که در ارتباط با سوررئالیسم، جنگ و تبعات زیان بار آن مهمترین عامل به شمار می آید، اما در 

یش نوعی تفکر ضد دنیا پرستی و گسترش و رواج مکتب فکری اسلام سبب پیدا باب عرفان اسلامی پیش از هر چیز

کتاب سوزی ها و کشتار  مستقیمی میان حمله مغولان قتل و غارت، رابطه صرف به مادیات شد، علاوه بر این گرایش

های مردم در این دوره با اوج گرفتن و تقویت عرفان اسلامی و پناه بردن به عالم درون وجود دارد که نشان از رابطه  

تماعی و سیاسی با تئوری ها و روش های فکری دارد که بشر را به درون و شناخت و کشف آن دو سویه ی شرایط اج

 (91:1401رهنمون می گرداند.) سلطانی کوهبنانی و حسینی، 

رازی یکی از شخصیت های برجسته در تاریخ ادبیات و تصوف ایران،خواجه شمس الدین محمد، ملقب به حافظ شی   

وی به طور قطع با عرفان و سلوک معنوی آشنا بوده و تجربیات خود را در این مسیر در ظ است. به اعتبار اشعار حاف

اشعارش آورده، به همین دلیل در اشعار او بسیار به اسرار و معانی عرفانی اشاره رفته است. به طوری که جامی از 

.« ) ه سخن نگفته است یصوفهیچ کس به قدر حافظ بر مشرب » شاعران عارف بعد از حافظ درباره او می گوید: 

 (612:1370عابدی،

حافظ در اشعار خود در کنار موضوعات فراوانی چون؛ عشق، طنز، نقد اجتماعی، عرفان، سوالات فلسفی و نیازمندی    

گهگاه هاله ای از واقعه ای اهل مکاشفه و تجربه های شبیه به حالات عارفانه و مکاشفات رازگویانه  های عادی بشری،

 که نمایش می گذارد. این حالت کشف و شهود قطعا شاعرانه ترین تجربه عارف است. آنچه در این تجربه عرفانی را به

مخصوصا شاعرانه است و آن را در قلمرو دنیایی مواج تر، مرموزتر و اثیری تر از افق های سوررئالیسم قرار می دهد 

ن خود را از تمام قشرهایی که انس به ادراکات محدود این است که در لحظه های دیریاب این مکاشفات، عارف وجدا

به حس و فاصله گیری از آنچه ماورای حس است بر آن پوشانیده است مجرد می کند و با آمادگی ذهنی که به سبب 

، با آنچه موضوع معرفت تمرین در انصراف از محسوسات و تامل در عوالم ماورای حس برایش حاصل شده است

 (96:1387یابد.) زرین کوب،اتحاد می  اوست،

یکی از شاعران عارف و  مشخص شد و از آن جایی که حافظ اکنون که رابطه سوررئالیسم و عرفان شرقی تا حدودی

بنام عرفان شرقی است، در این نوشتار بر آنیم با خوانش شعر او جنبه ها و مولفه های سوررئالیستی در شعرش را بیابیم 

 و تحلیل و بررسی کنیم.

 سوالات پژوهش -2

 اصول سوررئالیستی در شعر حافظ چگونه است؟ -1

 مولفه های غالب مکتب سوررئالیستی در شعر حافظ کدامند؟ -2

 پیشینه پژوهش -3

از آندره « سرگذشت سوررئالیسم»در حوزه سوررئالیسم در سطح جهان آثار معتبر بسیاری وجود دارد. نمونه هایی مانند؛ 

از آدونیس « تصوف و سوررئالیسم» (؛ کتاب 1376از سی وی ای بیگزبی )« دادا و سوررئالیسم» (؛ کتاب 1381برتون )

از سیدّ « مکتب های ادبی» (؛ 1385از منصور ثروت )« آشنایی با مکتب های ادبی» و در ایران نیز کتاب هایی مانند؛ 



از دکتر محمود فتوحی « ت تصویربلاغ» ( و 1390از سیروس شمیسا )« مکتب های ادبی» (؛ 1376رضا سید حسینی)

(1385.) 

در زمینه سوررئالیسم در آثار عرفانی ایران،تاکنون تحقیقات متعددی به صورت پایان نامه و مقاله انجام شده است که    

« سوررئالیسم فرانسوی تا روزبهان» هر کدام از منظری به این موضوع نگریسته اند. که به چند مورد اشاره خواهیم کرد؛ 

از حبیب « ایی شناختی همسان: تصوف و سوررئالیسمزبان دو انگاره زیب» از محمد امیر عبیدی نیا و سعیده زمان رحیمی،

از رحمان مشتاق مهر و ویدا دستمالچی، « پیشینه ی مبانی سوررئالیسم در ادبیات عرفانی» الله عباسی و رسول جعفرزاده، 

نمونه دیگر که هر  ها از رحمان مشتاق مهر و ویدا دستمالچی و ده« ی اجتماعیعرفان و سوررئالیسم از منظر زمینه ها» 

کدام از منظری به موضوع نگاه کرده اند، درباره حافظ هم کتاب ها و تحقیقاتی که انجام گرفته به معنای واقعی کلمه از 

قریب به هزار و دویست اثر « انسانیپرتال جامع علوم »مرز عدد هزار رد شده است. به عنوان نمونه در پایگاه استنادی 

به ثبت رسیده است. اما با همه این دقت نظر و مطالعات موشکافانه تاکنون  شعر و زندگی او رباره حافظ،تحقیقی د

صورت نگرفته است. از این رو نگارندگان این پژوهش « خوانش سوررئالیستی شعر حافظ» موضوعی تحت عنوان 

در ضمن منبع اصلی ما برای شعر حافظ، دیوان حافظ بر اساس نسخه یل و بررسی کنند.برآنند که این موضوع را تحل

 دکتر قاسم غنی و محمد قزوینی است.

 سوررئالیستی و نمود آن در شعر حافظ جلوه های -4

 اساس شکل گیری سوررئالیسم بر اثر پیدایش روانکاوی جدید یعنی آراء فروید بود که مسائلی چون ضمیر ناخودآگاه،

رویا، جنون، اسطوره و تخیل را مطرح کرده بود. لذا باید گفت فلسفه علمی سوررئالیسم روانکاوی فروید است. فلسفه 

 (172:1390بود.) ثروت،« انقلاب سوررئالیستی» اخلاقی آنان مخالفت با هر قرارداد و فلسفه اجتماعی آنان ایجاد 

مولفه ها و اصولی دارد که سبب تشخیص و تمایز آن در  سوررئالیسم همچون همه مکتب ها و روش های فکری،   

منتشر  1928و1924میان آثار هنری قرن بیستم گردید. مهمترین این اصول که در مرامنانه سوررئالیست ها در سال های 

 گردید عبارتند از:

اقعیت برتر/ نقطه دیوانگی/ حیرت و جستجوی امر شگفت/ عشق و آزادی/ شعله واری بیان/ ونگارش خودکار/ جنون و

علیا/ تصادف عینی/ انقلاب دائم/ زیبایی تشنج آور/ طنز/ هزل/ تکیه بر کشف و شهود به جای خرد/ رویا/ لاشه 

-852:1387،2سید حسینی،جخوشگوار/ لحظه سوررئالیستی/ اروتیسم و پورنوگرافی/ گسست متن. )

 (.172،175:1390شمیسا،،)(253-263:1385(،)ثروت،102-107:1385،فتوحی(،)813

 ( نگارش خودکار1-4

تحت تاثیر شیوه های  گفته اند، ابداع برتون بود که متن خودکار یا نگارش خودکار که برخی نگارش خود به خود نیز

روانکاوی فروید آنجا که با استفاده از گفتار درمانی بیمار به گذشته و دنیای پنهان خود رجعت می داد بدست آمده بود.) 

 ( یکی از شیوه های سوررئالیسم نگارش فی البداهه و بدون تامل بود از این رو مطالب را همانگونه260:1385ثروت،

 بر قلمشان جاری می شد می نوشتند. که در ذهنشان می گذشت و



اندیشه القا شده در غیاب هرگونه نظارت عقل و فارغ از هر نوع » در بیانیه سوررئالیسم آمده که سوررئالیسم بیان    

است. لذا یکی از شیوه های نگارشی در مکتب سوررئالیسم جریان سیال ذهن است.) شمیسا، « نظارت هنری یا اخلاقی

174:1390) 

دائما در اعماق ضمیر پنهان، گفتاری شکل می گیرد که کافی است به آن توجه کنیم تا بتوانیم » رتون دریافته بود که ب   

می توان پی برد به اینکه گفتار آگاه روزمره فقط حجابی است بر جهان درونی آن را ثبت کنیم. در این صورت  هر لحظه

 (311:1385حی،فتو«) ترین و صمیمانه ترین اندیشه سرکوب شده.

 نگارش خودکار سوررئالیست ها از جهاتی شبیه سخنانی است که برخی صوفیان و عارفان، از سر شوق و جذبات

این حالات روحانی را درک کرده به تناوب در اندیشه و زبان خود رند. حافظ به عنوان عارفی که روحانی بر زبان می آو

 تفاده کرده است.سرمستانه اساز این گونه حالات بی خودانه و 

حافظ می گوید حتی در لحظاتی که من خاموش و ساکتم اما در درونم شور و غوغایی بپاست که او را وادار به سخن 

 گفتن می کند:

 «در اندرون من خسته دل ندانم کیست              که من خموشم و او در فغان و در غوغاست»           

 داند که هر چه از غیب به او تلقین می شود را بیان و تکرار می کند:و در جایی دیگر خود را طوطیی می 

 «در پس آینه طوطی صفتم داشته اند                آنچه استاد ازل گفت بگو می گویم »         

ارادی است و از جایی  ات ظاهری و روزمره عارفان هم غیرکه حتی حرک حافظ به عنوان عارف واصل معتقد است

 أت می گیرد:دیگر نش

 «خنده و گریه عشاق ز جایی دگر است                 می سرایم به شب و وقت سحر می مویم»       

هر چه هستم خوب یا بد، دست خودم نیست و در این دو بیت خود را تسلیم محض قدرت حق می داند و می گوید 

 و مرا به این سو و آن سو می کشند:

 «زنش به خودرویی            چنانکه پرورشم می دهند می رویممکن در این چمنم سر»       

 «من اگر خارم اگر گل چمن آرایی هست             که از آن دست که او می کشدم می رویم»       

 حافظ خودش گفته این راهی که من می روم ارادی نیست و او را می کشند:

 «بارها گفته ام و بار دگر می گویم                       که من دلشده این ره نه به خود می پویم»      

تا  رخ داده و تجربه شده آن دخیل نیست بسیار برای حافظ  این حالات و جذبات عرفانی که نیروی عقل و اراده در

تمام شعر خود را الهامات غیبی می داند که بر او وارد شده می داند و « بیت الغزل معرفت» را جایی که شاعر شعر خود 

 در زیر نمونه های دیگری را به عنوان شاهد مثال می آوریم: .هستند اسرار غیب و به نوعی همه تلقین

 «نوای عشق تو دیشب در اندرون دادند                 فضای سینۀ حافظ هنوز پر ز صداست»       

 «ر پیش یار بی ادبی است             زبان خموش ولیکن دهان پر از عربیستاگرچه عرض هن»       

 «مباحثی که در آن مجلس جنون می رفت           ورای مدرسه و قال و قیل و مسئله بود»       



 «یک اشارت است                گفتم کنایتی و مکرر نمی کنم اهل نظر ستلقین و در»       

ت دیگری که در دیوان خواجه بسامد بالایی دارند نشان از این دارند که حافظ بیشتر اشعار خود را در این ابیات و ابیا

حالت بیخودی و رهاشدگی در عالم ذهن سروده و الهامات غیبی هستند که بر او وارد شده و با حالت نگارش خودکار 

 سوررئالیست ها شباهت بسیاری دارد.

 تصادف عینی( 2-4

ات خیره کننده ای است که بین انسان و دنیای اشیاء و آفرینش تصویر شعری در این فرایند چاشنی ملاقتصادف عینی 

(، به 305:1385نامید.) فتوحی، تا حدّ زیادی یک جریان تصادفی است که می توان آن را جریان خود انگیختۀ ناخودآگاه

) رمان سوررئالیستی( دعوت به این لحظه  نادیا کتابر (، برتون د173:1390شمیسا، قول برتون عبور به آن سوی آینه.)

ها می کند. همزمانی های حیرت آور میان دنیای واقعی و دنیای ذهنی منجر به ملاقات هایی می شود که نمی توان آن 

م. را یک تصادف ساده قلمداد کرد. بلکه نشانۀ غائیت اسرار آمیزی هستند و علامت رابطه ای که ما آفریننده اش نیستی

این ملاقات ها در دنیای عینی روی می دهد اما گویی حامل مفهومی است که به دلایل طبیعی نمی توان آن را شرح 

 (305:1385داد.) فتوحی،

تصادف عینی نوعی یکی شدن حقیقت واقعی است که آن را می توان با پیشگویی های عرفا تطبیق داد. خبر دادن    

 و کشته شدن محمد خوارزمشاه، فات خود، پیش بینی بهاءالولد در مورد آشوب تاتارابوسعید ابوالخیر از روز دقیق و

 (124:1392نمونه هایی از پیشگویی های عارفان در متون عرفانی است.) زارعی و مظفری،

یر حافظ جزو آن دسته عارفانی است که اعتقاد دارد بر اثر نیروی مکاشفه و از طریق اتصال به عالم شهودی و از مس   

واردات و الهامات غیبی، از اسرار ازلی و ابدی آگاهی یافته و قادر به دیدن گوشه های پنهان بشری بوده است. و البته 

انگیزه اساسی او از این گونه بیانات و مکاشفات پیشگویانه اغلب آن است که با خبر دادن از گذشته راز آلود خلقت و 

عارفانه که  وشیارانه و پرجوشش و عادت ستیز فراخواند. این حالت پیشگویانهپیشگویی از آینده، انسان را به زندگی ه

مصداق تصادف عینی در مکتب سوررئالیست هاست، در شعر حافظ به وفور پیدا می شود که نشان می دهد شاعر با 

بخت و همچنین تفأل و باد صبا پیام هایی  ،اتصال به منبع غیب از طریق خواب و رویا، هاتف و سروش غیبی، اختران

گی های نده با خبر می کرده است. این تلاقی ذهن و عین که از ویژاز عالم اسرار دریافت می کند که او را از نهان و آی

 ند و اگاهی از حقیقت ممکن می شود.عرفان شرقی است نوعی کرامت است و در نتیجه پیوند با خداو

به آن دست یافته است و اکنون در عالم بیرون آنها را می  غیب از طریق هاتف و سروش عالمپیشگویی هایی که حافظ 

 بیند:

 «بیا که دوش به مستی سروش عالم غیب               نوید داد که عام است فیض رحمت او»      

 «هاتفی از گوشه میخانه دوش                             گفت ببخشند گنه می بنوش»     

 «هاتف غیب ندا داد که آری بکند دوش گفتم بکند لعل لبش چاره من                    »    

 تلاقی های ذهنی و عینی که حافظ از راه تفأل به آن دست یافته است و از طریق آن آینده را می بیند:         



 «ال نکو در قفای فال نکوستدلم آمد مراد خواهم یافت                     چرا که ح رخ تو در»     

 «روز هجران و شب فرقت یار آخر شد                     زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد»     

 «از غم و هجر مکن ناله و فریاد که دوش                 زده ام فالی و فریاد رسی می آید»     

 الم واقع آنها را می بیند:تصاویر ذهنی که حافظ در خواب دیده و گویی در ع 

 «دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند                گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند»    

 «دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند                  واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند»    

 ۀ عینی آنهاست:داخباری که از طریق باد صبا به حافظ رسیده و اینک در حال مشاه

 «نسیم باد صبا دوشم آگهی آورد                       که روز محنت و غم رو به کوتهی آورد »   

 «شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم                 »    

 که همان تصادف سوررئالیستی است:نمونه های متعدد دیگری از تلاقی های ذهنی و عینی در شعر حافظ هستند 

 «بینم داد               و اندر آن آینه از حسن تو کرد آگاهم پیر میخانه سحر جام جهان»     

 «گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد سحرم دولت بیدار به بالین آمد                    »     

 ( نامحرمی و نارسایی زبان3-4

بلکه فریبکار است، زبانی که ما در آن زندگی می کنیم تحت سیطره  زبان حامل حقیقت نیسترئالیست ها از دید سور

ن حقایق میان عقل و حواس آگاه ماست، از این رو شاعر همیشه ناگزیر از مواجهه با حقایقی آمیخته با فریب است. ای

رابی تشنگان را می فریبد.) و رویا ) واقعیت و ناخودآگاه( همیشه با فریب درآمیخته است و چونان سزبان 

 (،317، از دید این مکتب زبان نظامی است که ما در آن گرفتاریم و سخت نامحرم است.) همان:(323:1385فتوحی،

 بنابراین زبان، قدرت احاطه بر ناخودآگاه را ندارد، و تنها می تواند تصوّر گنگی از بخش هایی از آن را انتقال دهد.

یان مکنونات قلبی خود می دانند. مهمترین موانع تجربیات ان را عامل و واسطه ای نارسا در ب، زبدر عرفان نیز شاعران   

عرفانی، می تواند عظمت موضوع و همچنین عجز متکلم از وصف و بیان آن امر عظیم باشد.) سلطانی کوهبنانی و 

ی بیان شده است: بعضی از این دلایل، (، در آثار عرفانی دلایلی برای کتمان سرّ یا ایراد سخن رمز95:1401حسینی،

امانت الهی) سرّ(....است.) غیرت، توجه به سطوح دریافت و ادراک مخاطبان، حضور نامحرمان، غلبۀ احوال عرفانی، حفظ 

 (.199:1394میرباقری فرد و محمدی،

میرزا محمدخان لواسانی  ن در این تک بیت از حاجدر نزد عرفا را می توا« نامحرمی و نارسایی زبان» خلاصه و زبده 

 به بهترین شکل ممکن مشاهد کرد:

 «من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر                 من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش»     

حافظ به مثابه عارف بودن این لحظات روحانی را تجربه کرده و زبان را به عنوان عاملی که بتواند این تجربیات عرفانی 

 :است کرده نارسایی آن بارها اقرار دهد نمی پذیرد و بهانتقال 

 «دار و می بنوش گفتا نه گفتنی است سخن گرچه محرمی           درکش زبان و پرده نگه »    



 «گفتگو آیین درویشی نبود                             ور نه با تو ماجراها داشتیم»     

 «قلم را آن زبان نبود که سرّ عشق گوید باز         ورای حدّ تقریر است شرح آرزومندی»    

 «دور          جز جام نشاید که بود محرم رازم حافظ غم دل با که بگویم که در این»    

 «سخن عشق نه آن است که آید به زبان             ساقیا می ده و کوتاه کن این گفت و شنود»    

 «در ره عشق نشد کس به یقین محرم راز           هر کسی بر حسب فکر گمانی دارد»    

با دقت در شواهد موجود پی خواهیم برد که در ورای این واقعیت ظاهری حقیقتی روشن است که قابل توصیف نیست 

قعیت برتر نخواهد بود، چنان که و چنان امر عظیمی است که به زبان نخواهد آمد و زبان محمل خوبی برای انتقال آن وا

  نمونه های فراوانی از این موضوع را در شعر حافظ از نظر گذراندیم.

 

  ( نفی زمان و مکان4-4

از تشابهات بین سوررئالیسم غرب و عرفان شرق، حذف دو عامل مکان و زمان است. ایجاد بی زمانی و بی مکانی از 

 ناخودآگاه آدمی مکان های مختلف درهم ریخته است و زمان معینیخصوصیات هر دو پدیده ادبی است.در ضمیر 

حال و حتی) به تعبیری آینده( فروریخته و اشیاء در بی مکانی و بی زمانی وجود وجود ندارد، پرده های خیالی گذشته ،

ه مکان یا مکان دارند: یعنی معلوم نیست یک رویا یا یک جلوۀ ضمیر ناخودآگاه در چه زمان یا زمان های دقیق و در چ

مکان یک شیئ و زمان مشاهدۀ آن توسط کسی که خواب می بیند بطور صریح و دقیق روشن  های معین اتفاق می افتد.

ر با مقداری سمبول که تا حدی نشان دهندۀ شخصیت ه آن اتمسفنیست. فقط نوعی اتمسفر هست و پس از بیداری، خاطر

(، فضای نوشتار سوررئالیستی مانند فضای خواب و 200:1344راهنی،درونی چگونگی ضمیر ناخودآگاه آدمی است.) ب

 (320:1385رویا فاقد تداوم و شکل است. به تعبیری فضایی مینیاتوری که فاقد منطق زمانی و مکانی است.) فتوحی،

نقاه مقدسند. مقدس است، همچنان که کعبه و خا سیار گفته اند، اما دل عارف مکانیعارفان از بی زمانی و بی مکانی ب  

معبود و معشوق عرفان، لامکان و بی زمان است. عارف قدر وقت را می داند و حرمت زمان و مکان عاشقی را از روز 

سیر می کند. تمام  ست و در مسیری فارغ از این اوصافالست تا ابد حفظ می کند، اما اسیر زمان و مکان دنیایی نی

شده و از قید زمان، آزاد یا به تعبیری دیگر عدم و نیست گردد.) کوشش یک صوفی و عارف آن است که خداگونه 

 (80:1388شجاری،

دوش، فردا، هزاران سال، خراب آباد، میکده، میخانه، در شعر حافظ زمان ها و مکان ها نامعلوم هستند مانند: ازل، ابد،   

یک  ندارند. در نگاه و اندیشه حافظ به عنواندیر، خانقاه، مسجد...که هیچ کدام دلالت بر زمان و مکان مشخص و ثابتی 

 مرحله قرب و بعد ملاک نیست و اتفاقاتی رخ می دهد که خارج از کون و مکان است و تصاویری ارائه می دهدعارف، 

در هم می آمیزد و حضوری امروزی بدانها می و قدرت تخیل، زمان ها و مکان ها را  که کاملا ذهنی و خیالی هستند

 :همان چیزی که سوررئالیست ها به آن باور دارند و در نوشته های خود آن را رعایت کرده اند درست بخشد،

 «من جرعه نوش بزم تو بودم هزار سال                   کی ترک آبخورد کند طبع خوگرم»    



 «به ولای تو که گر بنده خویشم خوانی                   از سر خواجگی کون و مکان برخیزم»    

از برجستگی های عرفانی حافظ است و چون هیچ  این نفی زمان ظاهریازل و ابد در زبان شعری حافظ فراوان است،

م می آمیزند و در درجه دوم اهمیت قرار چیزی را معتبر نمی داند جز وجود لایتناهی حق، بنابرین زمان و مکان در ه

 می گیرند:

 «در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد                       عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد»    

 «در ازل دادست ما را ساقی لعل لبت                     جرعۀ جامی که من مدهوش آن جامم هنوز»    

 «زلفت پیوند                     تا ابد سر نکشد وز سر پیمان نرود در ازل بست دلم بر سر»    

 «ن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر             کاین سابقۀ پیشین تا روز پسین داردآ»    

قرب  طیّ مکان و زمان طولانی در کوتاه ترین زمان ممکن و پیمودن این راه در زمان اندک و همچنین اهمیت نداشتن

 و بعد مادی در نزد عرفا و حافظ هم مورد نظر بوده است: 

 «طیّ مکان ببین و زمان در سلوک شعر                 کاین طفل یک شبه ره صد ساله می رود»   

 «در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست                 می بینمت عیان و دعا می فرستمت»    

مبولیک در شعر حافظ کم نیست، از مسجد و میخانه و دیر مغان گرفته تا معبد و مکان های نامعلوم و قراردادی و س

کلیسا و خانقاه......علاوه بر این مکان های نامعلوم) نامعلوم در شعر حافظ وگرنه هر کدام از این مکان ها خود هویت 

 ،قاف...:، خراباتمانند: خراب آباد رده است،مشخصی دارند(،  شاعر مکان های انتزاعی دیگری معرفی ک

 «بیا بیا که زمانی خراب شویم                        مگر رسیم به گنجی در این خراب آباد»    

 «یار کجاستدر خرابات بگویید که هش          هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد   »    

 ( عشق و آزادی5-4

سوررئالیسم معتقد است که عشق امکان بیشتری را »عشق و آزادی از مضامین مشترک در عرفان و سوررئالیسم است؛ 

عالیت است؛ نگارش( فراهم می کند...عشق در سوررئالیسم مبنای ف از اشکال سه گانه هستی) جنون، رویا،تجاوز برای 

(، همچنین عشق آشتی دهندۀ 134:1385،) آدونیس،«کند.می  فراهمرا امکان آزادی توهمات و از بین بردن احساس گناه 

اضداد است. و ابراز وجود نیروهای عریانی است که سوررئالیست ها مصمم به بهره برداری از آن بودند.) 

(، و کلمه آزادی که مدام از زبان سوررئالیست ها جاری می شود در همین معنای آزادی از قید و بند 309:1385فتوحی،

 (254:1385، سنتها، خردمداریها، اخلاقیات و هرگونه ترتیب و آداب است.) ثروت،راردادهاهای ق

اسلامی عشق از مهمترین ابزارهاست. عشق راز آفرینش و چاشنی حیات  و سر منشأ شور -در تصوف و عرفان ایرانی  

عاجزند. آزادی و آزادگی و و شوق و وجد و حال عارف است و از مضامینی است که عارفان از تعریف و توصیف آن 

به عقیده عارفان، با توجه به این که » رهایی از تمامی قید و بندهای دنیایی نیز از مهمترین رهیافت های عارفان است.

 عالم چیزی جز ظاهر و مظهر و چیزی جز متجلی و تجلیات نیست و خداوند تبارک و تعالی موجود حقیقی و بقیه نمود



د و با توجه به این که عشق در تمام عالم سریان دارد، در جهان بیش از یک عاشق و معشوق و از شئون وجودی اوین

 (46:1382.) کریمیان صیقلانی،حقیقی وجود ندارد و آن حضرت حق جلّ و علا است

حافظ در دیوان پانصد غزلی خود با عشق آغاز می کند با عشق ادامه می دهد و انجام کلام او آزادی با تمسک جستن 

. هیچ غزلی از خواجه راز نیست که در آن چاشنیی از عشق نباشد.حافظ پیوسته در آروزی آزادی از عشق حقیقی است

است، مدام به اهل عالم گوشزد می کند که راهی جز راه عشق نیست و آزادی از تمام تعلقات  دنیوی را در گرو عشق 

عشق است، تمام مخلوقات را طفیل عشق می داند، خود را بنده می داند.عشق را کیمیا می داند، راه رستگاری از نظر او 

و اسیر عشق قلمداد می کند،کسی که عاشق نیست از دید حافظ با مرده هیچ فرقی نمی کند، صدای عشق از دیدگاه 

ی نهانی و کار حافظ خوشترین صداهاست، عقل را در برابر عشق ناچیز و دون مرتبه می شمارد، و اینکه عشق را لطیفه

 معرفی می کند: جاودانگیو دلیل  رسمی داند و عشق را فریاد که موقوف هدایت است

 «که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها     الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها                   »    

 «ببری ارادتی بنما تا سعادتی       طفیل هستی عشقند آدمی و پری                  »   

 «بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم      فاش می گویم و از گفته خود دلشادم              »   

 «بر او نمرده به فتوی من نماز کنیدهر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق     »   

 «از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر                     یادگاری که در این گنبد دوّار بماند»   

 «لطیفه است نهانی که عشق از او خیزد                   که نام آن نه لب لعل و خط زنگاریست »  

 «عشقت رسد به فریاد گر خود بسان حافظ               قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت»   

 «هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق                ثبت است بر جریده عالم دوام ما»   

لقات مادی و ظواهر .حافظ رها شدن از بند تعادی یکی از اصول اصلی سوررئالیست ها و عارفان از جمله حافظ استآز

دنیایی را آرزو می کند و رسیدن به معبود حقیقی که همان خداست غایت القصوای اوست و پیوسته در طلب آن گام 

، آزادی را در همین دنیا می جویند و معتقد هستند که همه چیز باید در خدمت انسان برمی دارد اما پیروان آندره برتون

 فتد:و در همین جهان مادی اتفاق بیو

 «رفیقان خبرم وز سر کوی تو پرسند  خرم آن روز کزین مرحله بربندم بار                   »   

 «چنین قفس نه سزای چو من خوش الحان است      روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم»   

 «رچینمرم چون سرو                  گر دهد دست که دامن ز جهان پاز خلق برآ به آزادگی سر»   

 «حافظا خلد برین خانه موروث من است                 اندرین منزل ویرانه نشیمن چه کنم»   

 «گر از این منزل ویران بسوی خانه روم                 دگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم»   

 «خرم آن روز کزین منزل ویران بروم                    راحت جان طلبم وز پی جانان بروم»   

 

 



 ( خواب، رویا، تخیل6-4

یکی دیگر از اصول سوررئالیسم، اعتقاد به کشف واقعیت در خواب و رویا است. سوررئالیست ها برای رویا اهمیت  

، تا بتوان حقیقت برتر را توضیح داد و به رویا و حقیقت را در هم آمیختبسیاری قائل بودند و لذا معتقد بودند که باید 

فروید برای سوررئالیست ها مهمترین « تعبیر رویا»این جهت برخی آن را دشمن عقل و منطق معرفی کرده اند. رسالۀ 

هبردی در رسوخ به ضمیر (، آنان رویا را به عنوان ابزار را170:1390کتاب و به اصطلاح کتاب مقدس آنان بود.) شمیسا، 

پنهان دانسته و معتقدند آن را نباید امری غیر واقع و دست کم گرفت. زیرا بسیاری از ناشناخته های انسانی در رویا رخ 

(، در رویا، جهان حس سر تسلیم فرود می آورد. و کل منطق زبان و نظام خطی زمان و 255:1385می دهد.) ثروت،

ی ریزد، عادت از آن پیراسته می شود. و مرزهای قاطع میان انسان و جهان و اشیاء از بین روابط علی و معلولی در هم م

، غبار عادت را از آن بتکاند و اشیاء و جهان را تصاحب کند.) می رود. رویا توانایی آن را دارد که زندگی را تکان دهد

 (309:1385فتوحی،

یکی از طرق کشف است که به سبب اتصال روح به عالم غیب، حاصل می » خواب نزد صوفیه و عرفا نیز 

ل درونی را می توان از طریق رویا لات و مسائین باورند که برخی از معضروانشناسان بر ا(، 285:1374،)فروزانفر،«گردد

ی فرد به زندگی بر اساس رویاهای شود. و نگرش کلوز به فردا زده می رویا چیزی نیست مگر پلی که از دیر »حل کرد. 

، آنها هم راهکار واقعی بسیاری از (، صوفیه و عرفا نیز از این قاعد مستثنی نیستند79:1379آدلر،«.)او شکل می گیرد

«  تولیشابوعلی مَ»در این زمینه است. مسائل ذهنی خود را در خواب یافته اند. شاهد این مدعا بیان صریح بسیاری از عرفا

« به خواب دیدمی و آن را بپرسیدمی -صلی الله علیه و سلم–هرگاه چیزی بر من مشکل شدی، مصطفی را » می گوید: 

 .(208:1386)جامی،

سایر عرفای دیگر به مسئله کشف و شهود در عالم خواب و رویا معتقد است و تجربه های عرفانی  حافظ هم مانند

 خود را در قالب شعر بیان کرده است. او عالم خواب را به خاطر لحظات ناب عرفانی و کشف و شهود حاصل از آن

هر صورت نمی شود راه خیال را بست، بهتر از عالم بیداری می داند، خیال را نجات بخش می داند، معتقد است که در 

خواب را به خاطر خیال خوش دوست دارد، معتقد است خواب را دوست دارد چون خیال محبوب را در آن می بیند، 

منفک هستند که خیال برتر است، عالم خیال را همچون حالت  ب می شود، خواب و خیال دو مقولۀکه خیال مانع از خوا

ی خواب و به تبع آن خیال را حالتایی بر او مکشوف می شود و در نهایت رازها و رمزه جذبات روحانی می داند که

 در آن بر عارف عارض می شود: خاص می بیند که لحظات خوشی

 «سحر کرشمه چشمت به خواب می دیدم                   زهی مراتب خوابی که به ز بیداری»    

 «گفتا که شبرو است او از راه دیگر آید                       گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم    »    

 «گفتم روم به خواب و ببینم جمال دوست                  حافظ ز آه و ناله امانم نمی دهد»    

 «مکن از خواب بیدارم خدا را                                   که دارم خلوتی خوش با خیالش»    

 «هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال                      با که گویم که در این پرده چه ها می بینم»    



 «خواب بیداران ببستی وآنگه از نقش خیال                 تهمتی بر شبروان خیل خواب انداختی»    

 «در عشوه وصالت ما و خیال و خوابی   در انتظار رویت ما و امیدواری                             »    

 «کز خواب می نبینم چشمم به جز خیالیچون من خیال رویت جانا به خواب بینم                   »    

 «من گدا و تمنای وصل او هیهات                             مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست»    

 ( جنون و مستی7-4

سوررئالیست ها جنون و آدم مجنون بهترین نمونه آزادی و یلگی از تمام قیدهاست. آدم های مجنون بی آنکه در نظر 

ها، قراردادهای قانونی و عرفی و اخلاقی داشته باشند حتی بی توجه به نفع و ضرر خویش رفتار می  توجهی به سنت

ان می درستی نشان دهنده آن چیزی است که در درونش کنند، در نتیجه به نیرنگ و ریا توسل نمی جویند و رفتارشان به

پارانویا ، «دیوانگان بیش از فرزانگان به امور درونی معرفت دارند» آندره برتون می گوید: ( ، 257:1385گذرد.) ثروت،

(، 172:1390در منطقه ممنوعه در رفت و آمد است.) شمیسا، ) بدگمانی( مورد توجه سوررئالیست ها بود. دیوانه همیشه

جنون حالت رهایی از سلطه عقل است، حالت رهاسازی نیروهای نهفته در درون است. از همین جهت یکی از منابع 

شناخت و سرچشمه آفرینش سوررئالیستی می تواند باشد. عارفان مسلمان از جمله ؛ مولوی، عطار و سنایی جنون را 

 (310:1385را بسیار می ستایند.) فتوحی، آستانه دستیابی به معرفت ناب می دانند و به این جهت آن

این حالت جنون و دیوانگی که مد نظر سوررئالیست هاست همان مستی و سکر عرفانی است که عارف در لحظاتی    

از سیر و سلوک خود به آن دست می یابد و حالتی بیخودانه و مست گونه است.سکر که شبیه جنون سوررئالیستی است 

و سکر عبارت است از حالی که بر بنده پدید آید که از » چنین تعریف شده است؛« هب التصوفشرح التعرف لمذ» در 

تمییز چیزها چنان غایب گردد که خیر از شر جدا نداند کرد و منفعت از مضرّت باز نتواند شناختن، لکن با این همه از 

 (45:1363روشن،« ) همه چیزها غایب نباشد.

و جنون و مستی را درک کرده است و آن حالت غیبی را می ستاید و  رحافظ مانند خیلی از عرفای سلف خود، سک   

از این که به چندین هنر از جمله مستی آراسته است ابراز خرسندی می کند، مستی را تا درجه بیخودی می ستاید، مستی 

دوست می دارد، معتقد است که اسرار الهی را فقط در حالت و جنون را بخاطر آن که نقش خود پرستی را محو می کند 

مستی را می ستاید چون او را از تمام قیود مادی می رهاند، شاه و وزیر در حالت  مستی و بیخودی می توان درک کرد،

برد، مستی برای او یکسان است، دنبال منشاء آن حالت بیخودانه می گردد، برای دور شدن از عقل به مستی پناه می 

پیوسته مانند مجانین در حال گریه و خنده است، دیوانگی را دوست دارد چون دیوانگان از بازخواست مستثنی هستند، 

مستی خود را ازلی می داند، از این جهت رو به جنون آورده که در مسلک عرفانی عقل جایی ندارد و موارد متعدد 

  ایش آن ها باشد:دیگری که فقط مستی و جنون و سکر می تواند عامل ز

 «که تا خراب کنم نقش خود پرستیدنش خود زدم بر آب                به می پرستی از آن نق»    

 «سرّ خدا که در تتق غیب منزوی است                     مستانه اش نقاب ز رخسار برکشیم»    

 «ر میان میکده سر بر نمی کنمتا دخبر مرا                         هرگز نمی شود ز سر خود »    



 «خوشا آن دم کز استغنای مستی                            فراغت باشد از شاه و وزیرم»    

 «باده از جام تجلی صفاتم دانند بیخود از شعشعه پرتو ذاتم کردند                          »    

 «که بود ساقی و این باده از کجا آورد         چه مستی است ندانم که رو به ما آورد           »    

 «همچو حافظ روز و شب بی خویشتن                      گشته ام سوزان و گریان الغیاث»    

 «به هیچ دور نخواهند یافت هشیارش                       چنین که حافظ ما مست باده ازل است»    

 «کاین حال نیست زاهد عالی مقام را                         راز درون پرده ز رندان مست پرس»    

 «در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی                 خرقه جایی گرو و باده و دفتر جایی»    

با این تفاوت که مواد افیونی  باده عرفانی و مواد افیونی مد نظر سوررئالیست ها هر دو باعث مستی و بیخودی می شوند

باعث زائل شدن عقل و در نتیجه ارتکاب انواع گناه می شود اما باده عرفانی باعث ورود تجلیات الهی بر دل عارف می 

گردد و حالات گوناگونی از وجد، انس، حیرت و...پدید می آورد. وجه اشتراک هر دو،  ایجاد آن حالت بیخودانه است 

 شی و سرمستی و فراغت حاصل می کند. که برای لحظاتی خو

   ( شعله واری بیان8-4

برای بیان تعابیر شعله وار و آتشین یکی از مولفه های مکتب سوررئالیسم است  ستعارات و تصاویر درخشاناستفاده ا

ی شود.) غریب سوررئالیست ها دیده م که به شعله واری بیان تعبیر می شود. شعله واری بیان در آثار آندره برتون و نیز

را برای تصویر سوررئالیستی به کار برده است : « جرقّه » ، استعاره 1924( ، آندره برتون در بیانیۀ 64:1399و همکاران، 

تصویر سوررئالیستی حاصل پیوند اتفاقی و تصادفی دو بخش تصویر است و در نتیجۀ همین الحاق تصادفی است که » 

 (313:1385و ما بی نهایت به آن حساسیت داریم.) فتوحی، « نور ایماژ» ی درخشد نور خاصی م

یکی از ویژگی های زبان عرفان، آتشین و شعله وار بودن آن است، به این معنا که هم درخشان است به خاطر اتصال 

 ت، زبان عارفان براّن و درخشان اسگوینده آن به منبع نورانی حق و هم گیرا و گرم به خاطر عظمت سرچشمه آن کلام

تفاده از استعارات و حکایت از حالات و آناتی دارد که بر عارف متصل به دریای معرفت وارد می شود. به همین دلیل اس

 مانند ؛  شعله ، برق، آتش ، تیغ ، خورشید و...در زبان عارفانی همچون حافظ فراوان است: آتشین

 «میان گریه می خندم که چون شمع اندرین مجلس        زبان آتشینم هست لیکن درنمی گیرد»    

 «زین آتش نهفته که در سینه من است                        خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت»    

 «ید ای محب خموشتا چند همچو شمع زبان آوری کنی                           پروانه مراد رس»    

 «بیان شوق چه حاجت که سوز آتش دل                       توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد»    

 ( طنز و هزل9-4

سرکشی سوررئالیست ها ، علیه جنبه های مادی هستی، سبب می شود روح که در پی رهایی بود، ناگهان با جنبه های 

وارد « فرا واقعیت» عرصه بدین ترتیب به  دا شود،ز هستی عادی اشیاء و امور جو ا تازه ای از واقعیت برخورد کند



طنز نزد آنها به معنی زیر پا گذاشتن عرف و عادت و آماده ساختن حیات برای تبلور حقیقتی تازه و فراتر از گردد. 

 (135:1392واقعیت بود.) زارعی و مظفری

لذتی که از هزل و ظرافت می بریم لذتی است مرکب و ناشی از چند منشاء ، » آریان پور به نقل از ثروت می گوید:   

یکی کام های وازده ماست که به صورت شوخی دفع می شود و بار خاطر ما را سبک می کند، دیگری این است که 

های مطرود ما را خرسند می سازد و ما را مانند یک  زنجیرهای تحمیلی جامعه را از دست و پای ما برمی دارد، کام

کودک سرخوش و کامروا می کند، و نهایتا اینکه شوخی مربوط به اصل اقتصاد روانی است. زیرا اقتصاد و امساک در 

، نقل به 261:1385و نوعی کام گیری سریع و بی دردسر به ما لذتی مخصوص می بخشد.) ثروت، صرف انرژی اندک

طنز نوعی بی علاقگی به واقعیت خارجی را ایجاب می کند و دیدگاه کسی است که غوغای » بیان دیگر  مضمون(، به

 (814:1384جهان را از بالکن خانه اش تماشا می کند.) سیدّ حسینی، ج دوم،

 مقدسان و قشریان را می توان از درد مشترک این دو مکتب دانست. بلیک مخالف همخالفت هر دو مکتب با خشک   

دستگاهی بنام کلیساست و از هر نوع تئوکراسی ) دین مداری( گریزان است، ولی مسیح را قبول دارد. شاعر عارف 

ایرانی از محتسب و شیخ و گزمه گریزان است. از محتسب و گزمه شاید به دلایل اجتماعی و از شیخ به دلایل معنوی 

ب و این دو عامل از یکدیگر برای حکومت بر دیگران و مذهبی ، محتسب تا حدی عامل شیخ است و شیخ وسیلۀ محتس

استفاده می کنند. مذهبی که تا این حد به پستی سقوط کرده باشد دیگر دیگر به درد مردان روشن ضمیر و پاک روانی 

چون مولوی و حافظ نمی خورد و به همین دلیل این دو و دیگر پاکدلان همیشه طنز خود را متوجه محتسب و شیخ 

) طنز به نوعی خود یکی از ویژگی های سوررئالیسم غرب نیز هست( و پیوسته حالتی عصیانی علیه او دارند  می کنند

 (209:1344، ) براهنی،) مخالفت سوررئالیسم با هر نوع قرارداد اخلاقی(

و بر حافظ در دوره ای زندگی می کند که زهد ریایی و سالوس موج می زند، مفتی و شیخ و محتسب را می بیند   

اعمال آنها آگاه است، اما قدرت چندانی ندارد که با آنها به مبارزه برخیزد، تنها سلاح او زبان براّن و درخشان اوست، 

بهترین لحنی که در چنین مواقعی برمی گزیند لحن طنزآمیز است که با چنین زبانی ریاکاران زاهد پیشه را به باد انتقاد 

نیشخند تلخ و طنز سیاه است، و پیوسته با نهیب و تذکر آمیخته با طنز علیه عصیان زمان  . بنابراین شعر او پر ازمی گیرد

رفتار می کند. در زیر نمونه های زیادی از ابیات طنزآمیز خواجه راز که در واقع تشری به زاهدان ریاکار و نفاق پیشگان 

 است را از نظر می گذرانیم :

 «محتسب             چون نیک بنگری همه تزویر می کنندمی خور که  شیخ و حافظ و مفتی و »    

 «واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند            چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند»    

 «مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس                    توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند»    

 «نقدها را بود آیا که عیاری گیرند                              تا همه صومعه داران پی کاری گیرند»    

 «ز کوی میکده دوشش به دوش می بردند                   امام شهر که سجاده می کشید به دوش»    

 «کارت برافکنمخواجه پرده زدر بزم              حافظ به زیر خرقه قدح تا به کی کشی        »    



 «دراز دستی این کوته آستینان بین به زیر دلق ملمع کمندها دارند                               »    

 «ای کوته آستینان تا کی دراز دستی صوفی پیاله پیما حافظ قرابه پرهیز                          »    

 «که صد بت باشدش در آستینی                            خدا زان خرقه بیزار است صد بار  »    

 «آه اگر از پی امروز بود فردایی گر مسلمانی ازین است که حافظ دارد                      »    

 «در میخانه ببستند خدایا مپسند                              که در خانه تزویر و ریا بگشایند»    

 «سب شهر ننوشی زنهار                             بخورد باده ات و سنگ به جام اندازدباده با محت»    

 «من انکار شراب این چه حکایت باشد                         غالبا این قدرم عقل و کفایت باشد»    

 «ب آتش باشدنقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد                        ای بسا خرقه که مستوج»    

 «ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز                         مست است و در حق او کس این گمان ندارد»    

 «صوفیان جمله حریفند و نظرباز ولی                            زین میان حافظ دلسوخته بد نام افتاد»    

 «که می حرام ولی به ز مال اوقاف است                 ی داد       افقیه مدرسه دی مست بود و فتو»    

 «ترسم که صرفه ای نبرد روز بازخواست                         نان حلال شیخ ز آب حرام ما»    

است. طنزی که مدام ریاکاری را برملا می کند، هیچ نادرست کاری از « طنز» وجه غالب اشعار حافظ « عشق» بعد از 

سلاح براّن حافظ را بعدها سوررئالیست های قرن بیستم به عنوان یکی از اصولی اصلی  امان نیست. این دست حافظ در

 خود برای رسیدن به واقعیت برتر انتخاب کردند و سخت به آن پایبند بودند.

 نتیجه گیری                       

بدان  معنا نیست که حافظ از سوررئالیست ها در شعر حافظ اصول اساسی سوررئالیستی به وفور دیده می شود. این 

تقلید کرده است بلکه برعکس این سوررئایست ها بودند که قرن ها بعد برای رهایی از مصائب و مشکلاتی که دامنگیر 

 جوامع غربی شده بود به منابع و نگاه شرقی و عرفان روی آوردند و راه نجات خود را رجوع به ضمیر ناخودآگاه و

یی دیدند. درست همان چیزی که عارفان شرقی از جمله حافظ در معرفت عرفانی و کشف و شهود باطنی ذهنیت گرا

مورد از اصول مشترک سوررئالیسم غربی و عرفان شرقی مورد بحث و بررسی قرار « نه» . در این پژوهشمی دانستند

و عارفان شرقی از سر شوق و جذبات نگارش خودکار؛ این مولفه از جهاتی شبیه سخنانی است که صوفیان  -1: گرفت

روحانی بر زبان می آوردند، حافظ به عنوان عارفی که این حالات عرفانی را درک کرده به تناوب در اندیشه و زبان 

تصادف عینی؛ که نوعی یکی شدن حقیقت واقعی است -2خود از این حالات بیخودانه و سرمستانه استفاده کرده است.

نامحرمی و نارسایی زبان؛ از دید سوررئالیست ها  -3پیشگویی ها عرفا و صوفیان شرقی تطبیق داد.که آن را می توان با 

زبان حامل حقیقت نیست و فریبکار است همچنین عارفان زبان را عامل و واسطه ای نارسا در بیان مکنونات قلبی خود 

 -5.ان شرق، حذف دو عامل مکان و زمان استنفی زمان و مکان؛ از تشابهات بین سوررئالیست ها و عارف -4می دانند.

 -6عشق و آزادی؛که هردو مکتب معتقدند راه نجات از گرفتاری های مادی پناه بردن به عشق و آزادی است.

خواب،رویا،تخیل؛ هم سوررئالیست ها و هم عرفای شرق به ویژه حافظ یکی از راه های رسیدن به کشف و شهود و 



جنون و دیوانگی؛ این حالت جنون و دیوانگی که مد نظر سوررئالیست  -7حقیقت را در عالم رویا و خیال می دانند.

شعله واری  -8هاست همان مستی و سکر عرفانی است که عارف در لحظاتی از سیر و سلوک خود به آن دست می یابد.

بیر شعله وار و آتشین از مولفه های مشترک سوررئالیست ها بیان؛ استفاده از استعارات و تصاویر درخشان برای بیان تعا

طنز و هزل؛ مخالفت هر دو مکتب با خشکه مقدسان و قشریان را می توان درد مشترک این  -9و عرفان شرقی است.

و عرفای سوررئالیست ها  دو مکتب دانست و بهترین راه مبارزه با این افراد از دید این دو مکتب استفاده از طنز تلخ بود.

صول هر چند تفاوت های بنیادینی با هم داشتند اما ابزار و ا شرقی از جمله حافظ همگی در پی واقعیتی برتر بودند،

جلوه های سوررئالیستی در شعر حافظ همان تصویری است که مولانا، عطار و سنایی و دیگر عرفای شرقی مشترک بود. 

است که وجه غالب « طنز» و «عشق» ین اصل سوررئالیستی در شعر حافظ بارزتر در شعر و کلام خود نمایان کرده اند.

 جلوه های سوررئالیستی شعر او به حساب می آیند.
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